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سوگواره «خورشید نینوا» در مشهد

اولین رویداد سوگواره 

محرم «خورشـید نینوا»

به مناسـبت آغاز مـاه محـرم 

با حضـور گروه هـای هـنری 

آیینـی در مشـهد برگـزار  و 

می شـود.در ایـن رویـداد 

اداره  آیینـی و مذهبـی کـه 

ن  ما ز سـا ی  هـنر ر مو ا

فرهنگی واجتماعی شهرداری 

مشـهد برگـزار می کنـد، آثار 

نمایشی در دو بخش خیابانی 

و صحنه ای، مضامین مرتبط 
با زندگی و سیره امام حسین(ع)

و وقایـع کربـلا را روایـت می کنند.بنـا بـر ایـن گـزارش، در بخـش 

«خورشـید کاروان» به کارگردانـی علـی آزادنیـا  صحنـه ای، نمایش 

«میهـمان نیمه شـب» و اصغـر لشـکری در سـالن اصلـی تئاترشـهر،

«رویای  به کارگردانـی محمـد ابراهیمـی در فرهنگـسرای ترافیـک و 

صادقانـه» به کارگردانـی مهـدی وحیـدی در فرهنگـسرای غدیـر 

از ۱۸مرداد به مدت ۲۰شـب روی صحنه می روند و نمایش «دلبسته»

به کارگردانـی عبـاس جانفـدا بعـد از نمایـش «خورشـید کاروان»

در سالن اصلی تئاترشهر مشهد اجرا می شود.همچنین نمایش های 

خیابانی و تعزیه از ۸ تا ۱۷مرداد در بوسـتان کوهسـنگی، رودپارک،

بوسـتان جهانشهر، گود کشـتی شهیدبابانظر و بوسـتان اردیبهشت 

اجرا می شوند.

امیرمنصور رحیمیان

آن قدرها هم از روزگار نقالی 

در قهوه خانه ها نمی گذرد.یادداشت

ولی نقاشـی قهوه خانه ای 

رنـد  ا ی آن د هـا   م د آ   و

به فراموشی سـپرده می شوند. یادم می آید 

وقتی خیلـی کم سن وسـال تر از ایـن بودم،

با پدرم پنجشنبه آخر هر ماه به قهوه خانه ای 

حوالـی خانه مـان می رفتیـم؛ جایـی اصیل 

و باآبـرو که مثـل قهوه خانه هـای حـالا نبود 

و شـأن و شـخصیتی بـرای خودش داشـت.

هیچ وقـت در آن حوالی، دعـوا و بی نزاکتی 

رخ نمـی داد و قهوه خانـه بیشـتر از اینکـه 

قلیان و چای بفروشد، فرهنگ می فروخت.

ما مثل خیلی های دیگر، آخرین پنجشنبه از هر 

ماه را به سـودای خریدن فرهنگ به آنجا سر 

می زدیـم؛ کالایـی که فروشـنده اش، سـوار 

بر دوچرخه فونیکس مشـکی رنگی می آمد.

اول صـدای رکاب دوچرخـه و زنگ هـای 

کوتاهـش را می شـنیدیم و بعـد، پیرمـردی 

خوش رو با صدای رگه دار و سـبیل پرپشـت 

وارد قهوه خانه می شد.

همیشه هم پارچه ای کرباس را بادقت تا کرده 

و زیـر بغلـش گذاشـته بـود؛ مرشـد و نقالـی 

که انگار تمام ماه را در جاهایی آبرودار، مثل 

همان قهوه خانه دور می زد. ولی نوبت ما آن 

پنجشنبه موعود بود. مرشدعلی می نشست،

پارچه را از زیـر بغلش درمـی آورد و با احترام 

می گذاشت کنار دستش و بعد، یکی دو چای 

قندپهلـو می خورد. بعـد آن به فراخور همان 

روزهـا، پارچه کربـاس چرم دوزی شـده اش 

را باز می کـرد و به کمـک شـاگرد قهوه چـی 

به دیوار بـزرگ وصل می کرد.

 در روزهـای عادی پرده هایی با نقش رسـتم 

و سـهراب و جنگ هـای آن هـا و در روزهـای 

نقـش    هایـی با آن، پرده  قبـل از  محـرم و 

امام حسین(ع) و حضرت علی اکبر(ع) و کربلا، با

 خودش می آورد.

چـوب نـازک و بلنـدی هـم داشـت که بـا آن 

شـکل ها را نشـان مـی داد و داسـتان ها 

را تعریف می کرد؛ داستانی که بیشترش شعر 

بـود و هیچ وقت هـم تکراری و خسـته کننده 

نمی شد. مرشـد گاهی برای کم کردن تلخی 

داسـتان اصلی، افسـانه ها و حکایت هایی 

را لا بـه لای داسـتان ها جـا مـی داد و آن هـا 

را پـس و پیـش می خوانـد. ولـی یادم اسـت 

که هرچـه زور مـی زد، نمی توانسـت جلـوی 

اتفاقـی را که افتـاده بـود، بگیرد.

نمی شد عکس العمل غیرارادی اش را شکل 

دیگری نشان بدهد. هروقت می رسید به اسم 

حضرت علی اکبر و حضرت علی اصغر یا شرح 

مقتـل امام حسـین(ع) و حضرت عبـاس(ع)،

نمی توانسـت جلوی خودش را بگیرد و بلند 

بلنـد، گریـه می کـرد. هروقـت هم می رسـید 

به شرح رشادت آن ها، پشت چشمانش برق 

می زد و صدایـش را بالا می بـرد. از آن روزها 

خیلی سـال است که می گذرد. دیگر نه از آن 

قهوه خانه خبری اسـت، نه از صدای خسته 

و خش دار مرشدعلی و نه از پرده های اصیل 

و پرنقش ونـگاری که با خـودش به این طرف 

و آن طـرف می بـرد. ولـی همه چیـز در جـان 

من و همه بچه ها و آدم هایی که در آن مراسم 

بوده اند، ته نشین شده است. هنوز هم وقتی 

از پشـت پنجـره، زنـگ دوچرخه می شـنوم،

منتظرم مرشـد از در داخل بیاید.

بعضی چیزهـا با فرهنـگ مـردم ایران زمین 

طوری آمیخته شده است که نمی شود مردم 

ایران را بدون آن ها تعریف کرد و هر تعریفی 

از آن هـا بدون درنظـر گرفتن این احسـاس،

انـگار چیزی کم دارد. این عشـق به گذشـته 

و هـنر متاخـر در تاروپـود زیسـت ایرانیـان،

ناپذیـری  چنـان تنیـده که عضـو جدایی 

از تعریف آدم های این جغرافیا شـده اسـت؛

آدم هایـی که زیـاد هـم دور و گـم نشـده اند.

زیاد هم گرد فراموشـی روی آن هـا را نگرفته 

اسـت. به نظرم وظیفه ماست که بازدیدشان 

را پـس بدهیـم و از  ایـن آدم ها کـه بانقش ها 

و تمثال هـا روی پارچه های کرباسـی، خود 

با پـای پیرشـان، به دیدارمـان می آمدنـد،

دلجویی کنیم. الان وقت قدر دانسـتن تمام 

آن خاطراتی است که برای کودکان آن موقع 

و بزرگ سـالان حالا، درسـت کرده اند؛ چون 

صحنه هـای عاشـورا در ذهن بسـیاری از ما 

آن گونه اسـت که در پرده هـای اصیل نقالی 

قهوه خانه ای نقش شـده بود؛ نقاشی هایی 

که در آن ها، روز نهم و دهم محرم را در یک جا 

جمـع می کردند.

حالا زمـان گرامیداشـت هنرمندانی اسـت 

که پای کشیدن این پرده ها، روضه می خواندند 

و اشک می ریختند و به تنهایی خود واقعه ای 

عاشـورا بودنـد. صحنـه نبرد عبـاس، صحنه 

پرانـدن تیـر به گلـوی علی اصغـر، زانـو زدن 

حـضرت کنـار  پیکـر  حـضرت علی اکـبر(ع)،

صحنـه دونیم کردن یکی از اشـقیا به دسـت 

امام حسـین(ع)، دسـتان بریـده حـضرت 

ابوالفضـل(ع) و صحنـه آتـش زدن خیمه هـا 

و باقـی اتفاقـات آن روز را خیلـی از مـا آنجـا 

دیدیـم. باید قبـل از اینکه دیر بشـود، کاری 

بکنیـم؛ قبـل از خامـوش شـدن و فرامـوش 

شـدن ایـن سـبک از نقاشـی، ایـن فرهنـگ 

و ایـن نـوع نشـانه های تصویـری در تاریخ.

پاسداشت قھوه خانه ای که فرھنگ می فروخت
درباره نقاشی قهوه خانه ای و نقش آن در فرهنگ عمومی جامعه در ایام محرم

گفت و گوی  شهرآرا  با ایوب آقاخانی، نمایشنامه نویس و کارگردان مطرح تئاتر کشور، به مناسبت حضورش در وبینار آموزشی در مشهد

نوقلمان با ادبیات بیگانه اند

۱شنبه
۱۴۰۱ ۰۹ مــــرداد 
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چالش آبی ایران 
و افغانستان به روایت 
مستندساز مشهدی

کارگردان مشهدی سینمای کشور از چگونگی 
ساخت مستند «میراب» با موضوع چالش آب 
بین ایران و افغانستان گفت.محسن اسلام زاده 
که به تازگی مستند «میراب»  راآماده نمایش دارد، 
در گفت وگو با مهر، درباره ساخت این مستند 
گفت: سال گذشته برای تولید مستند دیگری 
به افغانستان رفته بودم و باتوجه به اینکه تعدادی 
زمان  هستند،  سیستان  اهل  من  از دوستان 
حضورم در کابل، پیامی به دستم رسید که درباره 
مسئله آب در بند کمال خان بود. درواقع آب این 
بند به سمت شوره زارها رفته و به سمت ایران 
نیامده بود.او ادامه داد: بند کمال خان در زمان 
۱۴۰۰ افتتاح  ۴فروردین در تاریخ  اشرف غنی 

شد.  ۱۴۰۰ آبگیری  زمستان اولین بار  و برای 
این بند به گونه ای طراحی شده است که دهانه 
سرریز آن به سمت شوره زار است و مانع ورود 
آب به سمت ایران می شود که این مسئله، معضل 
بیان  می رود.اسلام زاده  به شمار  بند  اصلی 
جشنواره  دو  بین  گذشته  سال  دی ماه  کرد: 
«حقیقت» و فیلم فجر، به افغانستان سفر کردم 
و بعد از گذشت ۱۶روز به ایران بازگشتم؛ البته 
مواجه  زمینه  در این  بسیاری  با سختی های 
بودیم. در این میان، سفری نیز به سیستان داشتم 
تا برخی تصاویر مدنظر خود را در این استان 
جلوی دوربین ببرم.کارگردان مستند «تنها میان 
طالبان» بیان کرد: معضلات و مشکلات آب بین 

مهم  بسیار  و افغانستان،  ایران  کشور  دو 
است که از نظر من، هم مردم و هم مسئولان 
امر که برای مذاکرات آب با مسئولان افغانستان 
دیدار می کنند، باید این مشکلات را بدانند؛ 
چون سال هاست اخبار مختلفی درباره تالاب 
هامون شنیده می شود و درکنار آن، خشک سالی 
که مردم سیستان درگیر آن هستند، نیز بسیار 
مهم است.وی تاکید کرد: در این وی بیان کرد: 
با سختی هایی که پشت سر گذاشتیم، خوشبختانه 
مستند «میراب» یک اثر خوب به شمار می رود 
و باتوجه به اینکه دوباره بحث آب پیش کشیده 
شده است، الان بهترین زمان برای نمایش این 

فیلم مستند است.

گپ و 
گفت

برگزاری «روی دور کند» در «روند»

ه  یشـگا یـی نما پا بر

عکاسی «روی دور کند»

شامل آثار مهری عزتی مقدم 

از برنامه هـای هـنری ایـن 

یـن  هفتـه مشـهد اسـت. ا

نمایشـگاه از ۷ تـا ۱۹مـرداد 

امسال، سـاعت۱۸ تا ۲۲ در 

نگارخانه روند واقع در خیابان 

هجرت برگزار می شود.

چاپ «ورشو»؛ اثر نمایشنامه نویس مشهدی

« ورشـو مه « یشـنا نما

یسـندگی علـی  نو   به

حاتمی نـژاد، هنرمنـد تئاتر 

مشهد، را انتشارات مروارید 

منتشر کرد.«ورشو» مضمونی 

ره  بـا ر د   رد و ا یخـی د ر تا

لهسـتانی های آواره جنـگ 

سـت  ا م  و د نـی  جها

که در سال۱۹۴۱ از اردوگاهی 

در سـیبری به سـمت ایـران 

حرکـت می کننـد و ایـن برخـلاف اغلـب روایت هاسـت که می گویند 

آن ها از سـمت انزلی و رشـت به تهران و در ادامه اصفهان می رسـند.

ایـن نمایشـنامه بـه ورود حـدود ۷۰۰تـن از ایـن آوارگان از طریـق 

عشق آباد به مشهد اشاره می کند و نگاهی هم به گورستان لهستانی ها 

دارد که اکنـون در مشـهد  اسـت.در «ورشـو»، قصـه یـک خانـواده 

لهسـتانی آواره مرکز ثقل درام است که در مشهد حضور دارند و مدام 

«ورشـو» پایتخت لهستان در رفت وآمد هستند. در رویا از مشهد به 

راه اندازیموزه سینمای ایران در اطلس مشهد

بخشی از موزه سینمای 

یـس  پرد   ر ن د یـرا ا

سـینمایی اطلـس مشـهد 

راه انـدازی می شود.سـارا 

، مدیـر پردیـس  خـسروی

سـینمایی اطلـس، با بیـان 

این خبر گفت: شـهر مشـهد 

و اسـتان خراسـان همیشـه 

به عنوان پایگاه دوم سینمای 

ایران مطرح بوده اند و هدف 

از این کار معرفی گوشـه ای از تاریخ سـینمای ایران  بـه علاقه مندان 

سینماسـت.وی افـزود: ایـن موزه در پردیس اطلس، مشـتمل بر سـه 

فاز اسـت که یـک فضـا به تـالار نـام آوران سـینمای ایـران به عنـوان 

فـاز اول اختصـاص دارد و فـاز دوم را به نمایش تعـدادی از تجهیزات 

موزه سـینما اختصـاص خواهیـم داد و تـالار معرفی تاریخ سـینمای 

ایران هم در فاز سوم درحال اجراست.

راه یابی اثر مشهدی ها به جشنواره مولیزه ایتالیا

فیلـم کوتـاه «کَت وُمـن»

به نویسندگی و کارگردانی 

هادی شـیبانی، از هنرمندان 

عنـوان تولیـد  مشـهدی، به 

مشترک ایران و هند، به بخش 

مسـابقه بین الملل بیستمین 

دوره جشـنواره مولیـزه ایتالیا 

راه یافت.

 در اولیـن فیلـم کوتـاه شـیبانی که از هنرمنـدان مشـهدی به عنـوان 

عوامـل گروهـش اسـتفاده کـرده اسـت، سـپیده مذهب، اسـماعیل 

قاسـمی و امیراحمـد صـادق زاده بـازی می کننـد و محمـد طهـان 

و سـمیه سـعیدی به عنـوان صداپیشـه و ابراهیـم رجبیـان به عنـوان 

مدیـر فیلم بـرداری و احمـد شـادکامی به عنـوان مشـاور فیلم نامـه 

حضور دارند.جشـنواره مولیزه ایتالیا با تمرکز بـر نوگرایی و خلاقیت 

هـنری در شـیوه نمایش روابط میـان فرهنگ ها و انسـان ها در چهار 

بخش رقابتـی به اکران آثـار منتخب از سراسر جهان اقـدام می کند.

ایـن جشـنواره از دوم تا هفتـم آگوسـت در شـهر  بیسـتمین دوره 

کاسـاکالندای ایتالیـا برگـزار می شـود.
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شکیبا افخمی راد

اگر نگاهی به نمایشنامه های اجراشده 
گفت و 
گوی روز

در ماه های گذشته در مشهد بیندازیم،

یابیـم که داسـتانی  کمـتر اثـری را می 

در فضـای ایرانـی را روایـت کند. بیشـتر 

آثـار یا اقتبـاس از نمایشـنامه های مطرح جهان هسـتند 

یا به نوعـی نمایشـنامه های خارجـی بوده انـد که ایرانـی 

شـده اند. آن هایـی هـم که به دسـت نمایشنامه نویسـان 

ایرانی نگاشـته شـده اند، بیشـتر داستانشـان در فضای 

خارجی روایت می شـود نه داخلی؛ اتفاقی که شاید برای 

ر  کشـو   و یسـی مشـهد  نو   مه یشنا ضعیـت نما و

نگران کننده باشـد. در روزهای گذشـته ایوب آقاخانی،

نمایشـنامه نویس و از اهالی مطرح تئاتر کشور، وبیناری 

مجازی برای هنرجویان مشهدی برگزار کرده بود. همین 

اتفاق بهانه ای شد تا با او درباره وضعیت نمایشنامه نویسی 

مشـهد و کشـور و چالش های ایـن عرصه گفت وگـو کنیم 

که پیش روی شماست.

 شـما به عنـوان کسـی که سال هاسـت در عرصـه تئاتر

کشـور فعالیـت کرده اسـت، وضعیـت نمایشنامه نویسـی 

را چگونـه می بینیـد؟

از نظـر آماری، تولیدات مـا در حوزه نمایشنامه نویسـی 

کافـی و وافـی اسـت. امـا آن کیفیتـی که می خواهیـم 

از طریـق ایـن آمـار به سـطح بالاتـری در حـوزه ادبیـات 

نمایشـی برسـیم، وجود ندارد؛ البته اگر پنج سال پیش 

ایـن سـوال را از مـن می پرسـیدید، صادقانـه می گفتـم 

که وضعیـت نمایشنامه نویسـی مان خـوب اسـت. امـا 

امـروز مـن خطـری را در نـوع نـگارش قلم هـای جـوان 

حـس می کنـم و به عنـوان مـدرس دانشـگاه،وضعیت  

امـروز نمایـش نویسـی را خوشـایند نمـی دانم.

 فکـر می کنیـد مهم ترین چالـش موجـود در این عرصه

؟ چیست

میـزان    نویسـند و روزهـا همـه نمایشـنامه می  این 

هایی  معنـی نوشـتن نمایشـنامه  نویسـی به  فرنگی 

در فضای خارجی توسـط نویسـندگان ایرانی به لحاظ 

آمـاری بسـیار افزایـش یافتـه اسـت. مـن نمی دانـم 

منشـأ آن چه می توانـد باشـد. شـاید بی اعتقـاد شـدن 

به فضـای فرهنـگ و هـنر داخلـی یا آشـنایی نداشـتن 

سـنجیده و کافـی و وافـی با الگوهای داخلی مناسـب.

درهرصـورت آمـار فرنگی نویسـی نسبت به چندسـال 

پیـش به نحـو فزاینـده ای افزایـش یافتـه اسـت که مـن 

در ایـن زمینه اعلام و احسـاس خطر می کنـم. نکته دوم 

این اسـت که نمایشنامه های موجود و کنونی متاسفانه 

به ایده هـای مدرن گرایـش زیادی پیدا کرده اسـت. ما 

نباید فراموش کنیم که نمایشنامه ها و فیلم نامه ها برآمده 

از مفهـوم و شـاخه ای از ادبیات به نام ادبیات نمایشـی 

هسـتند. مـن روی کلمـه ادبیـات تاکید می کنـم؛ چون 

آنچـه امـروز در آثـار موجـود با نقـد و قضـاوت منفـی من 

روبه روسـت، فراموش شـدن بخش مهم ادبیات در این 

آثار اسـت. بچه هـای نوقلـم به واژه پـردازی و به خدمت 

گرفـتن کلمه ها برای انتقـال مفاهیم، بی توجه و به نظر 

مـن حتـی بـا آن بیگانه انـد، بنابراین مـا با نوشـته هایی 

روبه رو می شویم که تعدادی نسخه تجویزی برای تولید 

هسـتند؛ یعنـی به مخاطـب می گوینـد مـن را چگونـه 

اجـرا کـن و دیگـر به ایـن بخـش کـه ارزش ادبـی دارنـد 

یا نه اهمیـت نمی دهند.

 محتوایـی مشـکل  ایـن  منشـأ 

کجاسـت؟ کردیـد،  اشـاره  که 

بیگانگـی افراطـی    ز تفـاق ا یـن ا ا

نسـل جـوان با ادبیـات خودمـان و با 

سرچشمه های ادبی کشورمان، به عنوان 

سرمایه های واقعی، نشئت می گیرد.

اگر اوضاع بر همین منوال پیش برود،

من به آینده نمایشنامه نویسی ایران 

اصلا خوش بین نیسـتم.

بیگانگی نسل جوان با ادبیات از کجا ناشی می شود؟

 یکی از علت های آن، ضعف سیسـتم آموزشی و روی کار 

بـودن معلـمان ناشایسـت اسـت. متاسـفانه در عرصـه 

فرهنگ و در رشـته تئاتر، اسـتادان شایسته ما کم شمار 

هسـتند و بیشـتر افـرادی کـه الان تدریـس می کننـد،

فقـط «مـدرک» ایـن رشـته را دارنـد و به لحـاظ تجربی،

سـابقه واقعـی و عملـی ندارنـد. علاوه بـر ایـن، سرانـه 

مطالعـه کشـور ما به جای رو به رشـد بـودن، رو به کاهش 

اسـت؛ به ویژه با تسـلط فضای مجازی و اطلاعاتی که با 

یـک جسـت وجوی سـاده در یکـی از ایـن موتورهـای 

جسـت وجوگر فعـال به کاربـر می دهنـد، عمـلا میـل 

به خوانـدن کتـاب در جوان هـا کمـتر شده اسـت. مـن 

ایـن دو نکتـه را موثـر و مقصر می دانـم اما اینکـه چگونه 

می شـود آن ها را رفع کرد، نمی دانم یا بهتر است بگویم 

نمی دانم با چه عواملی می شود به جنگ چنین خسارتی 

رفت؛ چون حـل آن از عهده افراد خارج اسـت. من فقط 

می توانـم در مقـام شـخصی و حقیقـی خـودم به عنوان 

یـک هنرمنـد، سـعی کنـم کانالـی در فضـای مجـازی 

و تلگـرام راه بینـدازم و در آن، مـدام بـرای علاقه منـدان 

رایـگان کتـاب بخوانـم؛ یعنـی شـخصا کتـاب صوتـی 

تولیـد کنـم و به رایـگان دراختیـار آن ها قـرار دهم. ولی 

ایـن صـدای یک نفره مگـر به گـوش چند نفر می رسـد؟ 

بدیهی اسـت که یک سیسـتم و عاملیـت فراگیر دولتی،

باید وارد عمل شود تا چنین مشکلی را حل کند. درواقع 

مـن در فضاهـای خصوصـی به خاطر اینکه اتصالشـان 

با سیاسـت گذاری های کلان کـم اسـت، ایـن قـدرت 

را نمی بینـم که به جنـگ چنیـن ضعـف سیسـتماتیک 

و سـاختاری بروند.

 ،اینکـه ایـن روزهـا بیشـتر نمایشـنامه های خارجـی

به صـورت ایرانی شـده اجـرا    به صـورت اقتبـاس یا   یا

می شـوند را هـم نگران کننـده می دانیـد؟

من مخالف اجرای نمایشـنامه خارجی نیسـتم و به نظرم 

اجـرای نمایشـنامه های خارجـی به شـدت به تغذیـه 

نـی  یرا ی ا ها   یس نو   مه یشـنا نما

کمک می کنـد؛ چون آن ها در رقابت 

با سـتون های نمایشنامه نویسـی 

جهـان، می تواننـد خودشـان را بـالا 

بکشند نه در رقابت با یکدیگر. من تنها 

نگران هستم که نمایشنامه نویسان 

ایرانـی ما خارجـی بنویسـند؛ یعنی 

اسـم شـخصیت ها، فضـا و موقعیت 

جغرافیای داستانشان فرنگی باشد.

من خودم این کار را انجام دادم 

ولـی مثـلا از میـان ۴۰کتابی 

که چـاپ کـرده ام، فقـط دو 

عنوان این ویژگی را دارد. اما 

الان جـوان نوقلـم از میان سـه 

نمایشـنامه ای که نوشته است،

دو موردش خارجی است. زمانی 

هم که علتش را از آن ها می پرسیم،

می گویند آنچه در ذهنشـان هسـت،

نمی گذارد در فضای ایرانی اجرا 

شود. اما من هرچه نمایشنامه 

آن هـا را می خوانم، متوجه 

نمی شوم چه چیزی آن قدر 

حسـاس و خـاص بـوده 

که نمی گذاشـته اسـت 

در فضـای ایرانـی اتفاق 

بیفتد. به نظر من، اقتباس 

از نمایشنامه های خارجی 

و ایرانـی کـردن آن هـا، بسـیار اتفـاق درخشـان و خوبـی 

اسـت، اما تالیف یک نمایشـنامه نویس ایرانی در فضای 

خارجـی، خطرنـاک اسـت و باید فکـری به حـال آن کرد؛

البتـه نه بـا رفتـار قهـری و سـلبی؛ چـون معمـولا مدیران 

دولتـی، راه حلشـان ممنـوع کـردن اجـرای این گونـه 

نمایشنامه هاسـت، درحالی کـه جوانـان را بایـد هدایت 

کـرد و ایـن توهـم و سوءبرداشـت را از بین برد که اگر اسـم 

شـخصیت داسـتان «جان» باشـد، نمایشـنامه جدی تر 

محسـوب می شـود. این کار را هم می تـوان در فضاهای 

آموزشی و با آموزش گرهای زبده و صاحب تجربه انجام داد.

 یـم، چطـور یـخ و فرهنـگ بسـیار غنـی دار مـا تار

می توانیـم از ایـن ظرفیـت در نمایشـنامه هایمان اسـتفاده 

؟ کنیـم

تاریـخ    نویسـان نوقلـم آشـنایی کمـی با نمایشنامه 

و فرهنگـمان دارنـد، از ایـن رو باید همتی صـورت گیرد 

تا آن ها با این فضا آشـنا شـوند و سـپس بـرای تولید آثار 

سرمایه گذاری شود. متاسفانه نسل جدید اصلا شاهنامه 

را نمی شناسـند و حـس خوبی هـم بـه آن ندارند؛ چون 

کارهای به روزنشده و بدی را که از روی شاهنامه ساخته 

شده اسـت، دیده اند. درواقع ما در سـینمای خودمان 

به یـک پیـتر جکسـون نیاز داریـم کـه از روی شـاهنامه 

اثـری ماننـد اربـاب حلقه هـا بسـازد تا در ذهـن و نظـر 

مخاطب بنشـیند. اینجا نقش سیاسـت گذار فرهنگی،

آموزش دهنده و سیاست های کلانی که در کشور اعمال 

می شـود، بسـیار تعیین کننده اسـت امـا متاسـفانه 

هیچ کـس به این موضـوع علاقه ای نشـان نمی دهد.

مقام هـای عالـی مملکـت می گوینـد که ادبیات کهن 

را کشـف کنیـد امـا با یک نفـر و یـک نهـاد، غیرممکن 

اسـت این اتفـاق رخ دهـد و باید در سـطح کلان برای 

آن برنامه ریـزی شـود. مثـلا در دانشـگاه در گرایـش 

حـد  یـد دو وا ، با تـر یشـی، رشـته تئا دبیـات نما ا

شاهنامه شناسـی داشـته باشـیم نه اینکـه اسـتاد 

به سلیقه خودش در واحد تمثیل شناسی به

 شاهنامه بپردازد.

پنـج رکـن    ز شـاهنامه یکـی ا

اساسی شناخته شده ادبیات 

جهـان اسـت    نمایشـی در

یـن واحـد  یه گـذاری ا پا   و

در نمایشنامه نویسی کشور،

کـس    هیچ   رد و ا توجیـه د

توانـد بگویـد برخـورد  نمی 

سـلیقه ای شـده اسـت.

 متاسفانه نسل جدید، 
شاهنامه را نمی شناسند و حس 
خوبی هم به آن ندارند؛ چون 
کارهای به روزنشده و بدی 
را که از روی شاهنامه ساخته 
شده است، دیده اند

 متاسفانه نسل جدید، 
شاهنامه را نمی شناسند و حس 
خوبی هم به آن ندارند؛ چون 
کارهای به روزنشده و بدی 
را که از روی شاهنامه ساخته 
نگران هستم که نمایشنامه نویسان شده است، دیده اند

ایرانـی ما خارجـی بنویسـند؛ یعنی 

اسـم شـخصیت ها، فضـا و موقعیت 

جغرافیای داستانشان فرنگی باشد.

من خودم این کار را انجام دادم 

۰ولـی مثـلا از میـان ۰ولـی مثـلا از میـان ۴۰کتابی 

که چـاپ کـرده ام، فقـط دو 

عنوان این ویژگی را دارد. اما 

الان جـوان نوقلـم از میان سـه 

نمایشـنامه ای که نوشته است،

دو موردش خارجی است. زمانی 

هم که علتش را از آن ها می پرسیم،

می گویند آنچه در ذهنشـان هسـت،

نمی گذارد در فضای ایرانی اجرا 

 اما من هرچه نمایشنامه 

آن هـا را می خوانم، متوجه 

نمی شوم چه چیزی آن قدر 

حسـاس و خـاص بـوده 

که نمی گذاشـته اسـت 

در فضـای ایرانـی اتفاق 

 به نظر من، اقتباس 

از نمایشنامه های خارجی 

به یـک پیـتر جکسـون نیاز داریـم کـه از روی شـاهنامه 

اثـری ماننـد اربـاب حلقه هـا بسـازد تا در ذهـن و نظـر 

مخاطب بنشـیند. اینجا نقش سیاسـت گذار فرهنگی

آموزش دهنده و سیاست های کلانی که در کشور اعمال 

می شـود، بسـیار تعیین کننده اسـت امـا متاسـفانه 

هیچ کـس به این موضـوع علاقه ای نشـان نمی دهد

مقام هـای عالـی مملکـت می گوینـد که ادبیات کهن 

را کشـف کنیـد امـا با یک نفـر و یـک نهـاد، غیرممکن 

اسـت این اتفـاق رخ دهـد و باید در سـطح کلان برای 

آن برنامه ریـزی شـود. مثـلا در دانشـگاه در گرایـش 

حـد  یـد دو وا ، با تـر یشـی، رشـته تئا دبیـات نما ا

شاهنامه شناسـی داشـته باشـیم نه اینکـه اسـتاد 

به سلیقه خودش در واحد تمثیل شناسی به

 شاهنامه بپردازد.

پنـج رکـن    ز شـاهنامه یکـی ا

اساسی شناخته شده ادبیات 

جهـان اسـت    نمایشـی در

یـن واحـد  یه گـذاری ا پا   و

در نمایشنامه نویسی کشور

کـس    هیچ   رد و ا توجیـه د

توانـد بگویـد برخـورد  نمی 

سـلیقه ای شـده اسـت.


